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Abstract  

Islamic jurisprudence in different periods is a manifestation of the 
Islamic Ummah's care for Sharia; A law that represents justice, mercy, and 
reform. Ways of proving the evidence as a protector of rights, the 
manifestation of mercy and effective tools, the realization of justice and one 
of the most common issues in implementation and the most widely used 
jurisprudential-legal issues are among the most important methods on which 
the proof of justice depends on justice. But martyrdom, like other Islamic 
rules and issues, has rules and conditions, one of which is that, if the 
testimony is proven, is it conclusive news that the ruler should rule 
according to it? Is number and justice a condition? What are the pillars of 
testimony? What are the terms and conditions of testimony? How many 
witnesses are there? Is the testimony of a witness with an oath acceptable? 
Another question is what will be the legitimacy of proving the testimony of 
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witnesses or the testimony of a witness with an oath? Therefore, in the 
present article, which has been written with a descriptive-analytical 
approach, different dimensions of the subject of martyrdom and its rulings 
and conditions have been comparatively studied from the perspective of 
different religions of Islamic jurisprudence and by analyzing the opinions of 
jurists of five religions in this field The proof of martyrdom and its sub-
issues have been studied and finally it has been concluded that the subject of 
martyrdom in Islam and its role in proving Islamic rules is agreed upon by 
all Islamic jurists and in many cases they agree; Of course, in some cases, 
the jurisprudential principles of each religion require that in some cases they 
have different opinions. 
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بررسي تطبيقي شهادت در امور قضايي از ديدگاه فقهاي مذاهب اسلامي

21/1/1400: تاريخ دريافت 1 عبداله ناروئي
  5/4/1400: تاريخ پذيرش 2پور جواد پنجه

3 سيامك بهارلوئي

4احمد عابديني

چكيده
هاي مختلف مظهري از مظاهر عنايت امت اسلامي به شريعت است؛ ر دورهفقه اسلامي د

هاي اثبات ادلة دعاوي به عنوان محافظ راه. باشد شريعتي كه مبين عدل و رحمت و اصلاح مي
حقوق، مظهر رحمت و ابزار كارآمد، تحقق عدالت و از بيشترين موضوعات در اجرا و

هايي شوند كه از جمله مهمترين روش سوب مي حقوقي مح–پركاربردترين موضوعات فقهي 
اما شهادت نيز همانند ديگر. كه اثبات حق و ميزان عدالت به آنها بستگي دارد، شهادت است

احكام و موضوعات اسلامي داراي احكام و شرايطي است كه  از جمله آنها اين است كه، در
جب آن حكم كند؟ آيا تعداد و است كه حاكم بايد به مويصورت ثبوت شهادت، آيا خبر قاطع

عدالت شاهد شرط است؟ اركان شهادت چيست؟ حكم و شروط شهادت چگونه است؟
نصاب شهادت چند نفر است؟ آيا شهادت يك شاهد بهمراه سوگند پذيرفتني است؟ سوال

1. دانشجو دکترى فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)  دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ،
ایران

2. استادیار گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى، واحد اصفهان (خوارسگان)، دانشگاه ازاد اسلامى، اصفهان، ایران. 
(نویسنده مسئول). 

.

.
 3 استادیار فقه و مبانى حقوق اسلامى، واحد اصفهان (خوارسگان)، دانشگاه ازاد اسلامى، اصفهان، ایران.

4-استادیار فقه و مبانى حقوق اسلامى، دانشگاه آزاد اسلامى، نجف آباد، اصفهان، ایران.
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ديگر اينكه مشروعيت اثبات شهادت شاهدين و يا شهادت يك شاهد بهمراه سوگند چگونه 
كيفي نگاشته شده است، ابعاد - اين رو در نوشتار حاضر كه با رويكرد تفسيريخواهد بود؟ از

مختلف موضوع شهادت و احكام و شرايط آن به صورت تطبيقي از ديدگاه مذاهب مختلف 
فقه اسلامي بررسي شده و با تحليل نظرات فقهاي مذاهب خمسه در اين زمينه، ضرورت يا 

وط به اين مساله بررسي شده و در نهايت به اين عدم ضرورت اثبات شهادت و فروعات مرب
نتيجه رسيده است كه موضوع شهادت در اسلام و نقش آن در اثبات احكام اسلامي مورد 
توافق تمام فقهاي اسلامي بوده و در بسياري از موارد با هم اتفاق نظر دارند؛ البته در برخي 

برخي موارد با هم اختلاف نظراتي داشته كند كه در موارد نيز مباني فقهي هر مذهب اقتضاء مي
  .باشند
  

  . ادله اثبات، امور مالي، شهادات، مذاهب خمسه:ها كليد واژه
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 مقدمه و بيان مسئله

شريعت اسلام از آن جهت كه پايان بخش و ناسخ اديان قبلي معرفي شده، براي بشريت از 
  . گهوراه تا گور برنامه ريزي نموده است

ي اين است كه هر فرد به حق خود رسيده و از آن استفاده بهينه نمايد و هدف تشريع اسلام
نيز حقوق هم نوعان خود را رعايت نموده و هرگاه فردي بر حقوق ديگري دست درازي و 
تجاوز كند تا به او ضرري برساند، در اين صورت نياز به مجرياني است كه حق را به صاحب  

ه تشكيل دستگاه قضا براي قضاوت فرا خوانده و براي تحقق آن برسانند؛ لذا، اسلام مردم را ب
 را براي يهاي حفظ حقوق را بيان نموده و وجود وسايل اين هدف ابزاري را مشروع و روش

  .ها براي حل اختلاف فيمابين لازم نموده است اثبات حقوق در دادگاه
اي در كتب  الي جايگاه ويژههاي اثبات ادله در امور مسنت راه  طبق موازين فقه اماميه و اهل

اند كه از مهمترين آنها  فقهي و روايي دارند و بسياري از آنان به صورت تطبيقي تاليفاتي داشته
اشاره نمود كه منتسب به امام زين العابدين امام چهارم شيعيان » رساله حقوق«توان به كتاب مي

رساله . ( را بيان نموده استبوده و در آن پنجاه حق از حقوق مختلف اقشار مختلف جامعه
در ميان ديگر مذاهب نير متناسب با مباني فقهي خود آثاري در اين زمينه ) 1395حقوق، 

  .نگاشته شده كه در ادامه بحث به برخي از آنها استناد داده شده است
 از طرفي نيز با توجه به اين كه امر غالب در بينات و اثبات ادله، شهادت است؛ زيرا بيان و 

شود، از اين رو  كند و اشكال با شهادت آنها مرتفع مي اثبات با قول شهود وقوع پيدا مي
درخواست دعوا و اثبات، شرط اقامه دعواست و اين درخواست يا بايد از طرف مدعي 

ا از طرف شارع حنيف در حقوق االله و مساله اصلي است؛ به يبا اقامه شاهد باشد و ) خواهان(
تواند  و اقامه دعوا با شهود است به ويژه اينكه در اين فرض، مساله مياين معنا كه شهادت 
  .صور مختلفي پيدا كند

) شهود( توضيح اينكه اگر كسي با بيان زمان، مكان و وصف، مدعي چيزي شود و گواهان 
تومان و دلار يا ادعاي عقد يا اتلاف در روز : بر خلاف وصف ارائه شده گواهي دهند، مانند

و بر آن در روز نحر شهادت دهند يا اينكه ادعاي قرض يا عقدي در تهران كند و بر فطر بكند 
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شان رد  آن در اصفهان شهادت دهند، به دليل وجود تناقض بين دعوا و شهادت، شهادت
و نيز اگر شخصي ادعاي مالكيت منزل با خريد يا ارث كند و شهود مثلاً مالكيت او را . شود مي

: ، مجلة الحكام العدليه، ماده21،54الحاوي، الماوردي، . (شود يرفته نميبا هبه شهادت دهند پذ
، 1424الماوردي، (، ) 1399لجنة مكونة من عدة علماء و فقهاء في الخلافة العثمانية، (، )1711
1986.(  

شود و شهادت به  رساند، شهادت بر اصل ملك پذيرفته مي اختلاف در سبب ضرر نمي
چنين بايد بررسي شود كه شروط شهادت،  هم). 68 اثبات الجعفري، اصول. (گردد سبب لغو مي

باشد يا خير؟ تحقيق حاضر،  حكم شهادت و اضاب شهادت مورد اتفاق نظر مذاهب خمسه مي
اي، در صدد تحليل و بررسي اين مسايل   و با استناد به منابع كتابخانهيبا روش تفسيري ـ كيف

  .از منظر فقهاي شيعه و سني است
  
 اشناسيمعن

فمـن شـهد مـنكم الـشهر        «: شهادت در لغت به معناي حضور اسـت و از آن جملـه اسـت              
كسي كه در ماه رمضان حاضر گرديد در حالي كـه مقـيم اسـت و غيـر                  «،  )185: بقره(» فليصمه

: بخاري در صحيح خود به اين معنا اشاره نموده و گفته اسـت . »مسافر، روزه بر او واجب است   
به اين معنا كه هر كـس در واقعـه حاضـر باشـد، از               «،  )4/86بخاري(» لوقعةالغنيمة لمن شهد ا   «

شخص شاهد چيزي   «: در كتب لغت نيز به اين معنا اشاره شده و نوشته اند           . »بردغنيمت آن مي  
را   را نمي بيند؛ شخص حاضر چيزي را مي داند كـه شـخص غايـب آن                 را مي بيند كه غايب آن     

  .) م2003. ،هـ1424فيروزآبادي، (، )م1983. هـ1403الجرجاني، . (»نمي داند
بنابراين، شهادت يعني حضور در مكان واقعه است يا حضور در مجلـس قـضا بـراي بيـان                   

اما فقها بسته به اختلاف نظرشان درمورد احكام مرتبط به شهادت      . آنچه كه ميداند يا ديده است     
: انـد  گونه تعريف كرده را اين ها آن  يبه عنوان مثال، حنف   . انددر تعريف آن اختلاف نظر پيدا كرده      

. هـ ـ1403الجرجـاني،  . (اخبار صادقانه با لفظ شهادت براي اثبات يك حـق در مجلـس قاضـي             
  )1399، لجنة مكونة من عدة علماء، .)هـ1252ابن عابدين، (، )م1983
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قولي اسـت كـه شـنيدن آن از طـرف           ": را چنين تعريف كرده است      ها ابن عرفه آن     از مالكي 
، موجب قضاوت او به موجب آن مي شود خواه گوينده اش هر چنـد كـه متعـدد باشـد                     حاكم

  .) هـ1436ابن فرحون مالكي، . ("عادل باشد يا درخواست كننده اش سوگند خورد
  :را با دو تعريف بيان كرده اند شافعي آن

از حـق بـه سـود شـخض         » اشهد«شهادت به معناي خبر دادن به وسيله لفظ         « : تعريف اول 
مـلا  . (برخي از حنفيه نيز شهادت را به همـين معنـا دانـسته انـد              ) 1415البرسلي،  . (گر است دي

  .) ش.هـ1397خسرو، 
  ). 1357الهيتمي، (؛ )1415الشربيني، . ("اخبار از شيء با لفظ خاص": تعريف دوم
اخبار قاطع از حق لازم براي غير كه بدون حاكم ": را اين چنين تعريف كرده اند اماميه آن
  ) 1373شيخ باقر نجفي، ) (اخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير الحاكم. ("واقع است

 يعنـي مخبـر     "شـخص "ها با اضافه كردن لفظ        ترجيح تعريف اول شافعي     رسد كه   به نظرمي 
شود؛ زيرا آن تعريف جامع و مانع است و نسبت به ديگر تعاريف واضح تر و روشن        آشكار مي 

شود؛ زيرا منظـور از اقـرار       دت و اقرار و دعوي و روايت اختلاف قايل مي         تر است و ميان شها    
خبر دادن از حقي براي ديگري بر عهده شخص خبر دهنده است و منظور از  دعـوا نيـز خبـر                      
دادن شخص از حقي براي خود به عهده ديگري است و منظور از روايت نيز خبر دادن از يـك           

؛ )1373شـيخ بـاقر نجفـي،       . (لـق نمـي گيـرد     موضوع عمومي است كه به شـخص خاصـي تع         
  .)هـ1411السيوطي، (

ها، شهادت را با اثـرات        و تعريف مالكي  . ها، شروط شهادت را دربر داشت       اما تعريف حنفي  
هـا،    تعريف دوم شافعي  . است» دور«آن تعريف كرد نه با حقيقت آن، و غير مانع است و در آن               

گونه است و غير      ها نيز اين    تعريف حنبلي . د مي شود  غير مانع است كه اقرار و دعوي در آن وار         
تعريف اماميه، به دليل دخول اقـرار در آن نيـز   . مانع است و اقرار و دعوي در آن وارد مي شود          

  .غير مانع است
  ."اشهد" از اخبار شخص به حق غير بر عليه غير با لفظ "بنابراين، شهادت عبارت است از 
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  شهادت اركان - 1
  : مذاهب اسلامي در دو ديدگاه با هم اختلاف نظر دارندين شهادت فقهادر مورد اركا

دانـسته و الفـاظ ديگـر در        » اشهد بكذا « گروهي ركن شهادت را همان قول       : قول اول  -
. شـود اين زمينه را قبول ندارند، زيرا معني مشاهده كردن و سوگند و اخبار، حال را شـامل مـي                  

اين قول توسط فقهاي حنفيه تقويت شـده  . ه و فرم است بنابراين، تنها ركن، شهادت همان صيغ     
اسـت كـه مـستلزم وجـود شـاهد،          » اشهد بكذا «است و مطابق آن تنها ركن شهادت همان لفظ          

؛ )1397؛ ملاخسرو،  .)هـ1406كاساني حنفي،   . (شودمشهودله، مشهود به و مشهود عليه همه مي       
  )1415الشربيني، (؛ .)م1967الزرقاء، 

شاهد، مشهود له، مشهود عليه،     :  شهادت پنج مورد است كه عبارتند از       اركان: قول دوم  -
تـوان مـورد توافـق تمـام فقهـاي مـذاهب اسـلامي              مشهود به، و صـيغه كـه ايـن قـول را مـي             

اما با توجه به اهميت لفظ شهادت، و اختلاف نظر فقها در آن، نياز بـه                ) 1415البرسلي،  (دانست
 . توضيح بيشتر دارد

در اينجا وجود دارد اين است كه فقهاي مذاهب اسـلامي اعـم از اماميـه و                 نكته ديگري كه    
اهل سنت بر مشروعيت شهادت براي اثبات حق اتفاق نظر دارند و دليل آن را، كتـاب قـرآن و                    

؛ )1415الـشربيني،  (؛ )1390الانـصاري،  (؛  )1388ابن قدامـه،    . (اندسنت و اجماع و عقل دانسته     
  .)ق.هـ1418بهوتي، (

اي كه براي اثبات حجيت شهادات به آنها استناد شده،  رو در ادامه به مهمترين ادلهاز اين
  :اشاره شده است

   شهادات تيحج ادله. 2
همانطور كه بيان شد، فقهاي مذاهب اسلامي براي اثبات مشروعيت شهادات به ادله مختلي 

  :آنها پرداخته شده استاند كه در ادامه به بررسي از كتاب، سنت، عقل و اجماع استناد كرده
  شهادتي قرآن ادله. 2-1

در قرآن كريم، بزرگترين آيه به موضوع دين و قرض پرداخته شده و در آن شهادت به 
يا أيها «: عنوان يك موضوع اساسي در اين زمينه مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته و فرموده است
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واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم .. .الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمي فاكتبوه
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضلّ إحداهما فتذكر إحداهما 

شود در اين آيه حتي شرايط و احكام آن را نيز بيان همانطور كه ديده مي) 282:بقره(» ...الأخري
ع علاوه بر اثبات مشروعيت و نموده و به جنسيت شاهدان نيز اشاره شده است كه اين موضو

گيرد را حجيت شهادات، برخي از احكام و شرايط و حتي اموري كه شهادت به آنها تعلق مي
  .نيز اثبات نموده است

توان به اين به اين نكته اشاره كرد كـه          از جمله احكام مستخرج از اين آيه در باب ديون مي          
رد يا دو زن و يك مرد لازم است و يا نكته            در زمينه مباحث مالي و ديون اسلامي شهادت دو م         

  .شودديگر اين است كه هر دو زن به جاي يك مرد شهادتشان محسوب مي
فـإذا دفعـتم إلـيهم أمـوالهم فأشـهدوا          «: خداوند در آيه ديگري از قرآن كريم فرموده اسـت         

رد مال به آنها بايـد      شان را به آنها رد كرديد، هنگام          و هر گاه اموال   ..... عليهم، وكفي باالله حسيبا   
در ايـن آيـه كريمـه نيـز         ) 6نساء،  . (»گواه بگيريد و گواهي خدا براي محاسبه خلق كافي است         

خداوند بر لزوم و مشروعيت شاهد گرفتن و لزوم قبول قول شاهد در امور مالي تاكيـد نمـوده                   
  .است
  سنت. 2ـ2

مة آن در صورت نـزاع و    احاديث بسياري در مورد شهادت گرفتن و اقا       ) ص(از پيامبر اكرم    
از جمله آن روايات، حديثي است كه بخاري        . كه شهادت اساس حكم است ثبت شده است         اين

بين من و يك مـرد اختلافـي در مـورد           : و مسلم از اشعث بن قيس نقل كرده اند كه گفته است           
تا ادعايت  (يك چاه به وجود آمد و اختلاف را نزد پيامبر برديم و ايشان فرمودند يا شاهد بياور                  

كه در اين زمان چون من شاهد نداشتم ) تا چاه به او داده شود(و يا او قسم بخورد      ) اثبات شود 
زيلعـي،  ) (.ق. هـ ـ1415مـسلم،   (؛  )1422بخـاري،   (» ...او قسم خـورد و چـاه را صـاحب شـد           

  .) هـ1313
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به نفع  اين است كه اگر اشعث بن قيس شاهد داشت و           شود،  آنچه از اين روايت استفاده مي     
شد؛ در غير اين صورت درخواست شاهد از طـرف   صادر ميحكمداد، به نفع او     او شهادت مي  

  .رسول خدا امري لغو بود كه از ساحت مقدس ايشان به دور است
  اجماع. 2-3

كه شهادت حجتـي شـرعي        امت از زمان پيامبر تا عصر حاضر، بر مشروعيت شهادت و اين           
اي براي اثبات است اجماع و اتفاق نظر دارند و هيچ يـك از              است و دليلي براي قضا و وسيله        

را انكـار   مسلمانان مخالف اين نظر نيست و بالضروره از دين معلوم شده اسـت و هـر كـس آن    
الـشربيني،  (؛  .)هـ ـ1418بهـوتي،   . (كند كفر ورزيده است؛ زيرا منكر نص قرآن كريم شده است          

1415(  
رد اين است كه خود شهادت ذاتا حجت نبوده و حـق            البته نكته مهمي كه در اينجا وجود دا       

كه قـضا بـه آن متـصل          شود مگر اين    شود و مشهود عليه مجبور به اداي آن نمي        با آن اثبات نمي   
  .شود
  عقل. 2-4
شهادت براي اساس و قوام زندگي اجتماعي و احـداث و وقـايع موجـود در آن و وقـايع                     

ابط خانوادگي امري ضروري است و بـراي اثبـات      مادي آن و رفتارهاي ارادي و معاملات و رو        
همة آن نيازمند شهادت است و گرنه حقوق ضايع خواهد شد و عرض و آبرو نقض مي شد و                   

ها   بنابراين، براي حفظ اموال و توثيق حقوق و مصون كردن جان          . خون ها به هدر خواهد رفت     
انش، شـهادت مـشروع شـده       و تسهيل دادن اعمال قضايي در رد و بازگرداندن حقوق به صاحب           

  .)هـ1388ابن قدامه، (؛ )1406السرخسي، (؛ )تا طرابلسي، بي(؛ .)هـ1436ابن فرحون، . (است
  شهادت انواع. 3

در فقه اسلامي، قاعده بر آن است كه هر جا شخصي ادعايي را مطرح نمايد، بـراي ادعـاي                   
 اما مواردي كـه شـهادت در آنهـا          )1257قانون مدني، ماده    (اي را اقامه نمايد؛     خود شاهد و بينه   

  :شود عبارتند ازپذيرفته مي
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  يفريك امور. 3-1
 است كه مربوط به حق االله هستند كه حدود بر آنها مـستلزم              يمنظور از امور كيفري، موارد    

شـود؛ امـا در     در اين گونه موارد، اصل بر آن است كه شهادت زنان پذيرفته نمي            . شهادت است 
شهادت زنان نيز استثناء شده و با انضمام آنها به مردان، شهادت زنان نيـز               برخي موارد مانند زنا     

شود چنانكه اصل آن است كه چهار مرد عادل بر انجام زنا شهادت دهند، اما اگر سه  پذيرفته مي 
  .شودمرد و دو زن و يا دو مرد و چهار زن نيز شهادت دهند، حد زنا ثابت مي

  يحقوق امور. 3-2
فري، در امور حقوقي شهادت زنان، چه به صورت مستقل و چه با انضمام بر خلاف امور كي
شود؛ به عنوان مثال شهادت زنان بر اموري به هيچ عنوان پذيرفته نمي.آنها به شهادت مردان

  .شودمانند ازدواج يا طلاق پذيرفته نمي
  يمال امور. 3-3

ختلاف بين دو طرف در اين منظور از امور مالي در اينجا حقوق الناس است كه در مواقع ا
  .شودامور، همانند امور كيفري شهادت زنان اگر به شهادت مردان ضميمه شود، پذيرفته مي

  زنان به مختص امور. 3-4
بر خلاف ديگر موارد اختلاف كه نيازمند شهادت بودند،  در امور مربوط به زنان كه عادتاً 

از نمونه اين . شوددت زنان پذيرفته مياطلاع مردان در آنها امكان شرعي ندارد، فقط شها
موارد، اموري مانند تولد، بكارت، حيض و به طور كليّ امور زنانه است كه مردان را راهي براي 

  .اطلاع بر آنها نيست
اي كه در مورد اين گونه شهادات وجود دارد، اين است كه در تمام مواردي كه زنان نكته

تقل در شهادت هستند و يا با انضمام به شهادت مردان دهند، اعم از جايي كه مسشهادت مي
  .شوددهند، شهادت هر دو زن به عنوان يك مرد لحاظ ميشهادت مي

مستند تمام اين موارد نيز آيات مختلفي از قرآن كريم است كه به علت رعايـت اختـصار از                 
  ....) و6: نساء(؛ ) ،28:بقره.( ذكر و تكرار آنها خودداري شده است
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  آن اداي و شهادت محك. 4
اند و با توجه   از قرآن كريم به بر اداي شهادت دلالت دارند، به صورت امر عنوان شده              يآيات

به اينكه حقيقت امر دلالت بر وجوب داشته و در مراحل بعد ندب، اباحه و ارشاد را بـه دنبـال                     
  دارد، حال بايد ديد كه حكم شهادت و اداي آن چه خواهد بود؟ 

اين كه اثبات بسياري از حقوق و احكام اسلامي، متوقف بر اداي شهادت بوده و               با توجه به    
اند، از اين رو، فقهاء در تمـام مـذاهب          از طرفي نيز آيات قرآن كريم امر به اداي شهادت نموده          

دليل آن، شرط   . اتفاق نظر دارند كه تحمل شهادت و اداي آن در برابر قاضي فرض كفايي است              
ت برخي عقود و نياز به اثبات حقوق و رفتارها در هنگام نزاع كه نيازمند               بودن شهادت در صح   

. شود و در صورت عدم وجود آن، ترس از تلف شدن حق و از بين رفتن آن اسـت                  شهادت مي 
نجفـي،  (؛  )تـا   طرابلـسي، بـي   (؛    )تـا   شـيخي زاده،بـي   (؛  )1412ابـن عابـدين،     (؛  )1323الزيلعي،(

  ) تا ابن حزم، بي(؛ .)هـ1373
  شهادت شروط . 5

انـد داراي   شهادت نيز همانند بسياري ديگر از اموري كـه در شـريعت اسـلامي بيـان شـده                 
» مشهود له «و برخي به    » مشهود به «و برخي به    » شاهد«شروط بسياري است كه برخي از آن به         

شود كه در ادامـه مهمتـرين آن    آن مرتبط مي يو برخي به خود شهادت و برخي به تحمل و ادا          
  :اند ذكر شدهشروط
  اسلام. 5-1

 از جمله مهمترين شرايط شاهد اين است كه شاهد، مسلمان باشد، از نظر جمهور شهادت 
چه در حال  ها و اماميه در اين زمينه معتقدند چنان حنبلي. شودكافر به هيچ وجه پذيرفته نمي

ها  اما حنفي. شودسفر شاهدي غير از كافر نباشد، شهادت او در وصيت در سفر پذيرفته مي
اماميه گفته اند در شاهد، ايمان اخص شرط است . شوداند شهادت ذمي بر ذمي پذيرفته ميگفته

محقق حلي، (؛  )1373نجفي، (؛ )تا ابن جزي الكلبي، بي(؛ )1357الهيتمي، (؛ )1415البرسلي، . (
  ) تا ابن حزم، بي(؛ .)هـ1412ابن عابدين، (؛ .)هـ1410
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  عقل. 5-2
بنـابراين،  .  مذاهب اسلامي معتقدند كه لازم است كه شاهد شخصي عاقل باشـد            تمام فقهاي 

  ) 1397ملا خسرو، . (شودشهادت شخص ديوانه و غيرعاقل پذيرفته نمي
  بلوغ. 5-3

انـد؛ از ايـن رو      بلوغ از ديگر شرايطي است كه فقهاي مذاهب اسلامي در شاهد شرط كرده            
ها و برخي     اما مالكي . اند را به طور مطلق نپذيرفته     جمهور فقهاء شهادت صبي مميز قبل از بلوغ       

شهادت صبي مميز بـر عليـه امثـال         ) ها  زخم(اند در جروح    ها گفته   از اماميه و در روايتي حنبلي     
ابـن جـزي    (؛  )تا  ابن حزم، بي  (؛  )1415البرسلي،  (؛  )1397ملا خسرو،   . (اندخود آنها را  پذيرفته    

  )1357الهيتمي، (؛ )1357الهيتمي، (؛ )1388ابن قدامة، (؛ )تا الكلبي، بي
  تيحر. 5-4

حريت از جمله شرايطي است كه في الجمله و به صورت اختلافي وجود آن در شاهد، 
در اين ميان، از نظر جمهور شهادت ) تا ابن جزي الكلبي، بي(؛ )تا ابن حزم، بي (.شرط است

اماميه معتقدند كه در غير حدود، ها و برخي از  شود اما حنبليعبد به طور مطلق پذيرفته نمي
در همه چيز شهادت : شود در مقابل نيز ابن حزم ظاهري گفته استشهادت عبد پذيرفته مي

  .شودعبد و امه پذيرفته مي
  رشادت. 5-5

رشد و قدرت تفكر و تعقل از ديگر شرايطي است كه به اتفاق فقهاي اسلامي، وجود آن در          
- شخص محجور به دليل نقص عقل و سفه او پذيرفته نمي      از اين رو شهادت   . شاهد لازم است  

  ) 1357الهيتمي، . (شود
  يينايب. 5-6

اگر شاهد بينا بوده و     : ابو يوسف گفته است   . از نظر ابو حنيفه و محمد، شاهد بايد بينا باشد         
ها و اماميـه      ها و مالكي    شافعي. شهادت دهد، سپس كور و نابينا شود شهادتش مورد قبول است          

-شهادت نابينا در اقوال در صورت متحقق شدن صوت و صدا پذيرفته مي            : ها گفته اند    ليو حنب 

طـور كـه شـهادت ناشـنوا در افعـال در              شود و شهادت او در افعال غير، قابل قبول است همان          
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طـور كـه شـهادت        صورت محقق شدن صدا پذيرفته است و در افعال پذيرفته نمي شود، همان            
شـهادت  : ابن حزم گفتـه اسـت     .  مي شود و در اقوال پذيرفته نمي شود        ناشنوا در افعال پذيرفته   

ابن حـزم،   (؛  )1410محقق حلي،   (؛  )1357الهيتمي،  . (چون شخص بينا قابل قبول است       نابينا هم 
  ) 1406كاساني،(؛ )تا ابن جزي الكلبي، بي(؛ )1373؛ نجفي، )تا بي

  نطق. 5-7
ايـن شـرط در   . ت بـر تكلـم داشـته باشـد      بوده و قدر  ) گوينده( شاهد، لازم است كه ناطق      

برخي موارد مورد نزاع و اختلاف فقهاي مذاهب اسلامي قرار گرفته است؛ بـه عنـوان مثـال از                   
: ها و اماميه گفتـه انـد        پذيرفته نمي شود اما مالكي    ) عاجز از كلام  (نظر جمهور، شهادت اخرس     

  .كندو كتابت ادا ميشهادت اخرس پذيرفته است و شهادت خود را با اشاره قابل فهم 
 را در "اشـهد " دليل اختلاف نظر بين جمهور و مالكي و اماميه اين است كه جمهـور لفـظ         

را نطق كند و مالكي بـا هـر صـيغه يـا               دانند در حالي كه اخرس نمي تواند آن       شهادت شرط مي  
تابت ادا مي را با اشاره و ك لفظي كه معناي اخبار و شهادت را برساند اكتفا مي كنند و اخرس آن       

  ) تا ابن حزم، بي(؛ )1373نجفي، (؛ )1357الهيتمي،(؛ )1415البرسلي، (؛ )1406كاساني، . (كند
  ياريهوش. 5-8

از ايـن رو  . هوشياري شاهد از ديگر شرايطي است كه در كلام فقهاء به آن اشاره شده است              
، شهادت ابله پذيرفتـه  بنابراين. چه شهادت مي دهد كنترل داشته باشد لازم است كه شاهد به آن 

شود يعني كسي كه به كثرت اشتباه و توهم و غفلت شناخته مي شود يا كـسي كـه قـدرت                    نمي
؛ )1415البرسـلي،   (شـود   بـرد، پذيرفتـه نمـي     هشياري دارد، اما از اين قدرت خـود بهـره نمـي           

  .)هـ1410محقق حلي، (؛ )1373نجفي، (؛ )1357الهيتمي، (
  عدالت. 5-9

شود، لازم است كه شاهد عادل يودي كه در آيات قرآن كريم نيز استفاده ميهمانطور كه از ق
باشد؛ منظور از شاهد عادل كسي است كه از كبائر گناه دوري مي كند و بـر صـغائر آن اصـرار                      

چون آنان داشته     كه مروت و جوانمردي داشته باشد؛ يعني كسي كه اخلاقي هم            نمي ورزد و اين   
عـدالت  : ها گفته اند    حنفي. فات شرطي براي پذيرفتن شهادت است     باشد از نظر جمهور اين ص     
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. شرطي است كه حكم كردن را بر قاضي واجب مي كند اما شرطي براي قبول شـهادت نيـست                  
؛ )1357الهيتمـي،   (؛  )1415البرسـلي،   (؛  )1406كاسـاني،   . (بنابراين، شهادت فاسق جـايز اسـت      

  ).1415الشربيني، (؛ .)هـ1410محقق حلي، (؛ )تا ابن حزم، بي(؛ )1373نجفي، (
  شاهد بر حد اثبات عدم. 10- 5

دليل ايـن شـرط نيـز       .  از جمله شرايط لازم در شاهد، اين است كه حد قذف نخورده باشد            
والـذين يرمـون المحـصنات ثـم لـم يـأتوا بأربعـة شـهداء                «: فرمايـد قول خداوند است كه مـي     

فقهاء در مـورد قبـول      . » وأولئك هم الفاسقون   فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا       
ها و برخـي      حنفي. شهادت شخص حد شده به قذف پس از توبه كردن اختلاف نظر پيدا دارند             

هـا و   شـافعي . شود حتي اگر توبـه كنـد  شهادت او به طور مطلق پذيرفته نمي   : از اماميه گفته اند   
ت او پس از توبه كردن مورد قبـول واقـع           شهاد: ها و برخي از اماميه گفته اند        ها و حنبلي    مالكي

ابـن حـزم،    (؛  )1373نجفي،  (؛  )1357الهيتمي،  (؛  )1415البرسلي،  (؛  )1406كاساني،  . . (مي شود 
  ).1415الشربيني، (؛ .)هـ1410محقق حلي، (؛ )تا بي

  شاهد بر اتهام عدم. 5-11
رو لازم است كه  شهادت اثبات حق براي يكي از اطراف دعواست، از اين فلسفهاز آنجا كه 

كـه بـه      كه شهادت را به نفع خود ادا نكند يـا ايـن             شاهد در شهادت خود متهم نباشد؛ يعني اين       
از جمله مواردي كه شاهد در معرض اتهـام اسـت           . وسيلة آن ضرر و غرامتي از خود دور نكند        

ش شـهادت پـدر بـراي فرزنـد       : اندجمهور فقها گفته  . قرابت و نزديكي شاهد با مشهودله است      
حتي اگر فرومايه باشد و همچنين شهادت فرزند براي پدرش حتي اگر بزرگوار باشد، پذيرفتـه                

  . شودنمي
-به طور مطلق شهادت اقرباء نيز پذيرفتـه مـي         : اندها در قولي و برخي از اماميه گفته         حنبلي

فرزنـد  شـهادت  : اندها گفته شود؛ زيرا اعتبار و اساس براي عدالت است و در قولي سوم حنبلي            
؛ )1406كاسـاني،   .  (شود، اما شهادت پـدر بـراي فرزنـد پذيرفتـه نيـست            براي پدر پذيرفته مي   

محقــق حلــي، (؛ )تــا ابــن حــزم، بــي(؛ )1373نجفــي، (؛ )1357الهيتمــي، (؛ )1415البرســلي، (
  ).1415الشربيني، (؛ .)هـ1410
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ادت زوج بـراي    شـه : جمهور فقهاء در مورد شهادتين زوجين به نفع يكديگر نيز گفتـه انـد             
ها و اماميه مورد قبول واقع شدن         شود اما شافعي  زوجه و شهادت زوجه براي زوج پذيرفته نمي       

و از نظر جمهور، شهادت برادر و دايي و عمو و همانند آنان بـه                 )مراجع گذشته . (را گفته اند    آن
شند يا خيـر و     طور مطلق مورد قبول واقع مي شود، خواه در مورد عيال و فرزندان مشهود له با               

شهادت بـرادر و عمـو و دوسـت         : ها گفته اند    مالكي. خواه از معروفان در عدالت باشند يا خير       
كه بـرادر و هماننـد او         كه از معروفان در عدالت باشند و اين         پذيرفته نمي شود مگر با شرط اين      

نجفـي،   (؛)1357الهيتمـي،   (؛  )1415البرسـلي،   (؛  )1406كاسـاني،   . . (در عيال بـرادرش نباشـد     
  ).1415الشربيني، (؛ .)هـ1410محقق حلي، (؛ )تا ابن حزم، بي(؛ )1373
  علم و يقين. 5-12

» مـشهود بـه   «كه شاهد در هنگام اداي شـهادت، بـه             از نظر ابو حنيفه و اماميه، شرط است         
 را به ياد داشته باشد اما صاحبين معتقدند كه به ياد داشتن شرط نيست، پس اگر                 عالم باشد و آن   

بنـابراين، اخـتلاف نظـر، در       . نام و دستخط و مهر او را بر چك ببيند جايز است شهادت دهـد              
كاسـاني،  . . (مورد تذكر و به ياد آوردن است، اما بر شرط علم در هنگام ادا اتفـاق نظـر اسـت                   

محقـق حلـي،    (؛  )تا  ابن حزم، بي  (؛  )1373نجفي،  (؛  )1357الهيتمي،  (؛  )1415البرسلي،  (؛  )1406
  ).1415الشربيني، (؛ .)هـ1410

از طرفي نيز لازم است كه شهادت با علم و يقين باشـد و اگـر سـبب آن ظـن و تخمـين و          
» ولا تقف ما ليس لك به علم      «: زيرا خداوند فرموده است   . شودگمان باشد مورد قبول واقع نمي     

هـا    يبـه همـين سـبب برخـي از حنف ـ         ) 36اسرا،  (» چه به آن آگاهي نداري، پيروي مكن        از آن «
شهادت عبارت است از اخبار از روي مشاهده و عيان،          «: شهادت را اين چنين تعريف كرده اند      

اختلف فقهاء الحنفية في هذا التعريـف هـل هـو تعريـف             «. »نه از روي تخمين و شك و گمان       
كه شاهد در شـهادت خـود بـر ديـدن افعـال و                يعني اين » لغوي للشهاده ام شرعي؟ علي قولين     

  ). تا شيخي زاده، بي(؛ .)هـ1406سرخسي، (؛ )1415البرسلي، . (تكيه كندشنيدن اقوال 
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  شهادت در مطابقت و تعداد تيرعا. 5-13
 جمهور فقهاء تعداد را در شهادت شرط دانسته و شهادت يك شاهد را بـه جـز در مـوارد                    

ن بر آن اطـلاع  در مواردي كه مردا: ها گفته اند   ها و در روايتي حنبلي      حنفي.. پذيرنداستثناء، نمي 
كنـد، عـدد    كنند همانند ولادت و عيب موجود در زنان، كه شهادت يك زن كفايت مي             پيدا نمي 

البرسـلي،  (؛  )1406كاساني،  . (در هلال ماه رمضان عدد شرط نيست      : شافعي گفته . شرط نيست 
  ).1357الهيتمي، (؛ )1415

شـهادت شـاهد اول بـا       از طرف ديگر مطابقت شهادت شاهدان شرط است؛ به اين معنا كه             
شان پذيرفتـه     چه  مغاير يكديگر باشند شهادت       شهادت شاهد دوم برابر و يكي باشد، پس چنان        

  ). 1373نجفي، (؛ )1357الهيتمي، (؛ )1406كاساني، . (شودنمي
  »اشهد «لفظ. 5-14

يابد نيز از جمله مواردي است كه فقهاي مذاهب اسـلامي           لفظي كه با آن شهادت تحقق مي      
 ادا كند  "اشهد"ايشان معتقدند كه شاهد بايد شهادت خود را با لفظ           . اندورد آن سخن گفته   در م 

ها تنهـا مـذهبي       در اين ميان مالكي   . شودپذيرفته نمي » اتيقن«و  » اعلم«چون    و با ديگر الفاظ هم    
 شرط در شهادت نيست و شهادت با هر صـيغه اي كـه معنـاي    "اشهد"لفظ : اندهستند كه گفته  

  ).1415البرسلي، (؛ )1357الهيتمي، (؛ )1406كاساني، . ( دهد صحيح استرا آن
  شهادت نصاب - 6

شـود و   مختلـف مـي   » مشهود به «شارع، شهادت را در مراتبي قرار داده است كه با توجه به             
از » مشهود به «طور كه به دليل اهميت        اين مراتب در عدد شهود با يكديگر متفاوت است، همان         

ت ديگر به دليل نسيان و فراموشي و نقصان عقـل و وظيفـة اجتمـاعي زن،                 يك جهت و از جه    
برخي موارد در اثبـات نيازمنـد       . شهادت به دليل جنس شاهد مورد تمييز قرار گرفته شده است          

شهادت چهار مرد است به خصوص در مورد زنا و برخي از مـوارد نيازمنـد شـهادت دو مـرد                     
زن، يا شهادت يك مرد همراه با سـوگند يمـين يـا             است و در برخي به شهادت يك مرد و دو           

يعني نصاب شهادت در چهار مرتبه اسـت، كـه هـر يـك از             . تنها با شهادت زنان اكتفا مي شود      
  )1357الهيتمي، . (مراتب را در مبحثي جداگانه مورد بررسي قرار خواهيم داد
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او در هنگـام فـراهم      فقهاء در مورد قبول شهادت شاهد عادل اتفاق نظر دارند؛ زيـرا اخبـار               
كند، امـا در مـورد محقـق        بودن عدالت و ديگر شروط، ترجيح جنبه صدق بر كذب را افاده مي            

را اساس حكم دانـسته، اخـتلاف         كردن حالتي كه شارع براي قبول شهادت به آن امر كرده و آن            
ود باشـد   كه بايد تعداد مشخصي از شـه        نظر دارند كه آيا به شهادت يك شاهد اكتفا شود يا اين           

توان در دو قـول بيـان       شود؟ اختلاف نظر فقهاء را به طور كلي مي        كه نصاب شهادت ناميده مي    
  :نمود

ابن تيميه و ابن القيم چنـين       . عدم شرط بودن نصاب و اكتفا به يك شاهد در قضا          : قول اول 
حزم، ابن  . (نظري دارند و از قاضي شريح وزراره بن ابو اوفي نيز همين قول روايت شده است               

  ). تا بي
شرط بودن نصاب در شهادت و ممنوع بودن قضا و حكم با يك شـاهد، مگـر در           : قول دوم 

ائمة چهارگانه و جمهـور فقهـاء و        . موارد استثنايي از قبيل اخبار و روايت و در موارد ضروري          
، الهيتمـي (؛  )1415البرسـلي؛   (؛  )1406كاساني،  (؛  )1406سرخسي،  . (اماميه به اين قول معتقدند    

  ).1365شهيد ثاني، (؛ )1424الماوردي، (؛ )1373نجفي، (؛ )1357
رسد كه قول دوم، مبني بر شرط بودن عدد ترجيح دارد چون نبايد با شـهادت                  اما به نظر مي   

يك شاهد حكم كرد؛ زيرا دلالت ادلة آنان مبني بر طلب عـدد در برابـر قـضا بـراي حكـم بـه                        
مترين آنها همان ذكر تعـداد شـاهدان در آيـات     موجب شهادت، واضح و روشن است كه از مه        

دهد اگر تعداد موضوعيت نداشته باشـد نبايـد قـرآن كـريم در مـوارد                كريمه است كه نشان مي    
  )282بقره، . (شاهد گرفتن يا شهادت بر تعداد تاكيد نمايد

 موافق با اهداف شريعت مبني بر اطمينـان و بررسـي و اخـذ               ياز طرفي اعتماد به تعداد امر     
حتياط در احكام و منع حرج و مشقت و سختي و همچنين  موافـق بـا تمـام احكـام شـريعت         ا

است؛ زيرا اگر قضاوت با شهادت يك شاهد صحيح بود دليل و حكمت تعـدد بـا شـهادت دو                  
  .مرد يا شهادت يك مرد و دو زن را نمي دانستيم
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  آن كاربرد موارد و مرد دو شهادت. 6-1
 مورد مشروعيت اثبات با شهادت دو مرد اتفاق نظر دارنـد و   مذاهب اسلامي در يتمام فقها 

-چون عيان قرار مي را هم شود و آنبا آن ثابت مي» مشهود به«كه آن حجتي شرعي است كه        اين

-را به موجب شهادت اجبار مـي      » مشهود عليه «كند و   دهد و قاضي را ملزم به صدور حكم مي        

: گويـد قرافي مـي  ).  1994قرافي،  (؛  )1415بيني،  شر(؛  )1414سمرقندي،  (؛  )1373نجفي،  . (كند
در ميان خود و غير خود، اختلاف نظري در مورد قبـول شـهادت دو شـاهدعدل مـسلمان در                    «

  . »اممورد دين و دماء نيافته
چه  مـردي      سازد؛ پس چنان  اي كامل است كه مدعا را واجب مي       شهادت دو شاهد مرد، بينه    

اهد مرد بياورد كه بر اين حق براي او شهادت دهند در ايـن  بر ديگري ادعاي حقي كند و دو ش   
  .حالت، مدعي، مسؤوليت واجب بر خود و امري كه شرعا به آن مكلف شده را ادا كرده است

مبنا اين است كه شهادت دو مرد حجتي كامل است كه اثبات با آن در تمـام حقـوق جـايز                     
رهن، يا در مورد رفتارهـاي ارادي منفـرد         چون بيع و اجاره و        است؛ خواه عقود مالي باشد، هم     

شود، همانند هبه و وصيت، يا در مـورد احـوال شخـصي، هماننـد               كه از يك شخص صادر مي     
و ) آزار(نكاح و طلاق و نسب و ميراث، يا در مورد حـوادث و وقـايع هماننـد ضـرر و ايـذاء                       

ن و ولادت و    چـون عيـوب زنـا       اتلاف، يا در مواردي كه غالب بر آن مطلـع نمـي شـوند، هـم               
  ). 1373نجفي، (؛ )1436ابن فرحون، (؛ )تا ابن جزي، بي... . (استهلال و رضاعت و

  آن كاربرد موارد و زن دو و مرد يك شهادت. 6-2
. شهادت يك مرد و دو زن در برابر قاضي بر محل اثبات، با نـص و اجمـاع مـشروع اسـت                     

  ). 1424الماوردي، (؛ )1406سرخسي، (
واستشهدوا شـهيدين مـن رجـالكم فـإن لـم           «: در اين زمينه فرموده است    خداوند متعال نيز    

يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون مـن الـشهداء أن تـضلّ إحـداهما فتـذكر إحـداهما                   
  )282بقره، (» الأخري
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چـه بـه مـال تأويـل مـي شـود          فقها در مورد جواز شهادت يك مرد و دو زن در مـال و آن              
؛ )1411السيوطي،  . (و ضمان و مال سرقت و خلع اتفاق نظر دارند         چون بيع و اجاره و رهن         هم

  ).1424الماوردي، (؛ )تا ابن جزي، بي(
و سـلم  ) دين(دليل آن اين است كه شهادت يك مرد و دو زن در آية مداينه كه شامل ديون    

چه كه از آن، مال قـصد مـي شـود و بـه دليـل كثـرت وقـوع                      است بيان شده است و مال و آن       
ابـن  (؛  )1436ابـن فرحـون،     . (ال و عموم بلاهاي حاصله از آن، بر آن قياس مي شود           حوادث م 
  ). 1411ابن قيم، (؛ )1426الماوردي، (؛ )تا جزي، بي

ائمة مذاهب چهارگانه، بر عدم قبول شهادت يك مرد و دو زن در حدود و قـصاص اتفـاق                   
ين موارد معتقدند و اماميه بر نظر دارند، برخلاف ابن حزم و حماد كه به قبول شهادت آنان در ا          

؛ )1410محقــق حلــي، (؛ )1373نجفــي، . (عــدم قبــول شــهادت آنــان در مــورد زنــا معتقدنــد
  ). تا ابن حزم، بي(؛ )1426الماوردي، (

  آن كاربرد موارد و شاهد دو از شيب شهادت. 6-3
ت و امثـال    توان چنين استنباط نمود كه در احكام حدود و ديا         با توجه به آنچه بيان شد، مي      

هر دو زن به منزله يـك       (آنها قاعده اين است كه بينه و شاهد بر دو نفر مرد عادل يا معادل آنها                 
كنـد و از  اما در برخي موارد شهادت دو نفر كفايـت نمـي  . اطلاق شود) مرد و ضميمه به مردان    

لكه به بيش از    شود كه اثبات آن با شهادت دو مرد كافي نيست، ب          اين قاعده، سه مورد استثنا مي     
آن نياز است كه بر برخي از آنها، تمام فقها اتفاق نظر دارنـد و در برخـي ديگـر اخـتلاف نظـر                 

  . دارند
  زنا 

فقها بر عدم اكتفا به شهادت دو مرد در مورد زنا و اثبات آن با شهادت چهار مرد اتفاق نظر                    
تين الفاحـشة مـن نـسائكم       واللاتـي يـأ   «: فرمايـد دليل آنان نيز قرآن كريم است كـه مـي         . دارند

لولا جـاءوا عليـه     «و يا در جايي ديگر فرموده است        ) 15نساء،  (» فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم   
  ) 13نور، . (»بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند االله هم الكاذبون
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كمت آن نيز   ح.  دليل ديگر فقهاء براي اين ديدگاه اجماع و اتفاق نظر مسلمانان بر آن است             
افتـد  چنين  جرم زنـا اتفـاق نمـي         هم. دارداين است كه خداوند، ستر بر بندگانش را دوست مي         

) زنـا كننـده   (مگر از طرف دو نفر، پس گويي هر دو شاهد از چهار شاهد، عليه يكـي از آن دو                    
ي، نجف ـ(؛  )تـا   ابن حزم، بـي   . (شوددهند و در اين مورد تنها شهادت مردان قبول مي         شهادت مي 

  ).1434ابن مغنيه، (؛ )1410محقق حلي، (؛ )1373
  اعسار 

يعني اگر شخصي كه مالي دارد و آن مال براي او شناخته شده است مدعي تلف و اعسار و                   
ابـن  . شود، بلكه بايد سه شاهد مرد باشـد فقر شود، براي اثبات آن، به شهادت دو مرد اكتفا نمي    

  .ندها چنين نظري دار حنبل و برخي از شافعي
  علما برخي نظر از شاهد دو شهادت با همراه يمين بودن واجب

ابن ابي ليلي و شريح و نخعي و شعبي معتقد هستند كه شهادت دو شـاهد قاضـي را ملـزم                     
نمي كند و شهادت آن دو، تنها پس از سوگند خوردن مـدعي بـر صـحت ادعـاي خـود مـورد          

بنـابراين، نـصاب در     . مايـان مـي شـود     گونه حق به بهتـرين وجـه ن         گيرد و اين    پذيرش قرار مي  
  ).1426الماوردي، . (شهادت، دو شاهد و سوگند يمين است

همگي اتفاق نظر دارند كه با وجود دو شاهد و بـدون نيـاز بـه سـوگند                  : ابن رشد مي گويد   
مدعي، حكم واجب مي شود به غير از ابن ابي ليلي كـه گفتـه اسـت كـه يمـين مـدعي لازم و                     

اگر فلان و فلان شاهد شهادت خود را نزد من ثابت   :  مردي گفته است   شريح به . ضروري است 
  ).1388ابن قدامه، . (كه سوگند ياد كني كنند برايت قضاوت و حكم نخواهم كرد تا اين

  آن كاربرد موارد و شاهد يك شهادت.  6-4
 ـ                 ا فقهاي مذاهب اسلامي، شرط بودن عدد در شهادت را در برخي موارد استثنا كرده اند و ب

اند كه از جمله آنهـا مـوارد ذيـل          استثنا و با دليل خاص، قبول شهادت يك شاهد را جايز كرده           
  :است
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 موارد اختصاصي زنان -
ها، شهادت مرد را نسبت بـه شـهادت زن، در مـورد قبـول         ها و حنبلي     به عنوان مثال حنفي   

ردان نـسبت بـه آن      چيزي كـه م ـ    ("ما لا يطلع عليه الرجال    "شهادت او در موارد عيوب زنان و        
طور كـه شـهادت يـك زن در آن            ، مقايسه اولويتي انجام داده اند و همان       )آگاهي پيدا نمي كنند   

موارد پذيرفته مي شود شهادت يك مرد نيز پذيرفته است و مشاهده خواهيم كرد كـه غالـب و                   
  ). 1406كاساني، . (رجحان، عدم قبول شهادت زن به تنهايي است

  هلال ماه رمضان -
ها معتقدند كه شهادت يك شاهد عادل بـه رؤيـت هـلال مـاه                 ها و حنبلي    ها، ظاهري   يشافع

هـا وجـود ابـر در آسـمان را بـر آن               حنفـي . كنـد رمضان براي اثبات شروع اين ماه كفايت مـي        
قائلين به اين قول، دليل قبول شهادت يك شاهد را يـا اسـتثنايي از قاعـده بـه دليـل                     . اند  افزوده

بنابراين، مواردي ديگر بنابر آن قيـاس   . اندخالفت اين مورد با قياس دانسته     آمدن نص در آن و م     
كه آن، از جمله اخبار ديانات و عبادات و روايات و اخبـار اسـت كـه مخبـر                     نمي شوند، يا اين   

دهد تا روزه بگيرنـد و از جملـه    كند و ديگران را به آن خبر مي       خود را به روزه گرفتن ملزم مي      
  .شوديست هر چند كه به طور مجاز، لفظ شهادت بر آن اطلاق ميشهادت و اثبات ن

در هـلال مـاه رمـضان وجـود دو          : اندها و برخي شافعيه گفته      البته در همين مورد نيز مالكي     
  ). 1336ابن فرحون، (؛ )1415البرسلي، (؛ )1406كاساني، . (شاهد عدل شرط است

  رضاع -
را بيان شدن آن       را گفته است و دليل آن       ابن حزم، قبول شهادت يك زن، در مورد رضاعت        

  ).تا ابن حزم، بي. (در حديث دانسته است
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  يريگ جهينت
 در خصوص شـهادت اظهـارات و نظريـات خـود            يهاي مختلف فقهاي شيعه و سني ديدگاه    

هاي اثبات دعوا بوده      اند؛ پر واضح است كه شهادت با شروط شرعي خود يكي از راه              ابراز كرده 
و نصاب و تعداد در شهادت شرط اساسـي بـوده و            . راي جميع حقوق حجتي باشد    تواند ب   و مي 

  . شهادت بدون نصاب معتبر نبوده گرچه ابن تيميه و ابن قيم قايل به نصاب شهادت نيستند
توان چنين استنباط نمود كه در تمام حقوق به جزء موراد خاصـي ماننـد               به طور اجمالي مي   

پذيرفته ) يك مرد و دوزن   (ا معادل آن    يثال آنها شهادت دو مرد      زنا، اعسار، مساحقه، قذف يا ام     
شود؛ زيرا فقط در مواردي مانند زنا يا قذف و امثال آنها  شهادت چهار مرد الزامي است كه                     مي

  .در قران كريم بر آنها تاكيد شده است
ز از طرف ديگر، در شهادتي كه نياز به شهادت دو مرد است؛ شهادت يك مـرد و دو زن ني ـ                  

شود و اصولاً در جايي كـه مـردان از آن مطلـع نيـستند فقـط شـهادت زن پذيرفتـه                     پذيرفته مي 
البته در چنين موردي شهادت هر زن فقط ربـع          . باشد  شود و نصاب شهادت زنان دو زن مي         مي

  .كند كه تفصيل آن در كتب فقهي بيان شده استارث يا امثال آن را ثابت مي
شـود حـالا      ر حكم مال است يك شاهد و يمـين پذيرفتـه مـي            و در اموال و آن چيزي كه د       

  . كه دو زن باشد كند كه شاهد يك مرد باشد يا اين فرقي نمي
قضاوت به مجموع شاهد و يمين واقع گشته و هرگاه شاهد از شهادتش رجوع كرد ضـامن                 

  . گردد نصف مال مي
 و احكـام ديـانتي كـه        شود مگر استثناء در رويت هـلال        اما شهادت يك شاهد پذيرفته نمي     

  . دربارة آنها نصي وارد شده است
اي كه قاضي     علاوه بر مطالب فوق شهادت يك شاهد به عنوان خبره و كارشناس و يا قرينه              

لذا، شهادت يكـي    . لوث و قسامه شرايط خاص خود را دارند       . كند، معتبر است    بر آن اعتماد مي   
 .از راههاي ادله اثبات دعواست

  .تواند براي جميع حقوق حجتي باشد
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